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دیار    این  مردم زندگی  و  احساسات   بازتاب  و  شده  سروده  رباعی شکل به  که  هستند پنجشیر  عامیانۀ  و  بومی  اشعار  هاسنگردی

  هنری  غنای اما   ؛ظاهری سادگی به توجه با و  هاسنگردی  در ادبی  هایآرایه تحلیل هدف با یوه مروری به ش تحقیق  این. اند

  جناس،   استعاره،  تشبیه،   مانند  هاییآرایه  دهدمی  نشان  نتایج  معتبر،  منابع   از  سنگردی  ۳۲۵  بررسی  با.  است  شده  انجام  آنها

  ها، آرایه  این  برجستۀ  ویژگی.  دارند  حضور  اشعار  این  در  مبتکرانه   و  طبیعی  شکل  به  تشخیص، ارسال المثل و غیره  تکرار، 

  و   تکرار  از  زیبایی،  ایجاد  بر  علاوه  که  است   پنجشیر  طبیعت   و  زندگی  محیط  از  برگرفته   استعاری  عناصر  و  هابهمشبه  کاربرد

  و   ادبی  صنایع   این   از   گیری بهره  با  هاسنگردی  نتیجه،   در.  گزیندمی  دوری   فارسی  رسمی  اشعار   برخی  در  موجود   ابتذال

اند  والایی  ادبی  تأثیرگذاری  و   گیرایی   از  روستایی،   سرایندگان   صمیمیت   انعکاس   در   مهم   گامی   آنها  بررسی   و  برخوردار 
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Abstract 

Sangardi are folk poems from Panjshir, composed as quatrains that reflect the emotions 

and daily life of the local people. This descriptive-analytical study, examining a corpus 

of 325 Sangardi from reliable written sources, aims to analyze their literary devices. 

Despite their apparent simplicity, the findings reveal that these poems naturally and 

innovatively employ numerous literary devices such as simile, metaphor, paronomasia, 

repetition, personification, parable…. A prominent feature is the use of similes and 

metaphorical elements derived directly from the inhabitants' lived environment and 

surrounding nature. This not only creates aesthetic richness but also avoids the repetition 

and banality found in some formal Persian poetry. Consequently, Sangardi, through their 

use of these literary techniques and the reflection of the rural poets' sincerity, possess 

significant literary appeal and impact. Their study is therefore a crucial step for 

understanding and preserving Afghanistan's folk literature. 
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 مقدمه 

  یعل و محمد رسولنا و  نای نب ن،ی والمرسل  اءیالأنب  أشرف یعل والسلام  والصلاة ن، یالعالم رب لله الحمد

 :بعد و  نیالد ومی یإل  بإحسان تبعهم  من و وصحبه  آله

یکعامه غنیسرودها  از  میگنجنیهترین  ی  حساب  به  افغانستان  عامیانۀ  ادب  مناطق  های  در  که  رود 

-د. در تعریف بومینشو های بیت، چهاربیتی، دوبیتی، سیغانی، فلک.... نامیده مینام  امختلف کشور ب

شود که شاعران محلی به گویش بومی و با ذوق روستایی شان  سرودها گفته اند: »به اشعاری گفته می

،  1۳88سرایند« )ذوالفقاری و کمرپشتی،  : قصیده، غزل، مثنوی و حتی دوبیتی میهایی چوندر قالب

خواندند، که با در نظرداشت قالب و وزن  ای را دوبیتی می(. در آغاز فارسی زبانان هرنوع ترانه1۴۵  ص

(. در پنجشیر  1۳79شد )کازرونی،  های باباطاهر، هردو را شامل میعروضی، رباعیات خیام و دوبیتی

از   دیار اعمرواج دارد. مردمان این مردم  در میان  نام سنگردی اسرودها در قالب رباعی و بیز این عامهن

آواز بلند و لرزان و به شیوۀ    ا ها را بهای بزرگ نشسته، سنگردیزنان و مردان بر بالای کوه، کمر و سنگ

اند. همچنان این اشعار را مردان با نام  خوانند. از همین رو، این اشعار را سنگردی نامیده خاص آن می

به شیوۀ خاص آن می »سنگردی با دف و  گونۀ گروهی  همراه  به  خوانند.  خوانی« در مراسم خوشی 

ها در حقیقت واکنش عاطفی عوام در برابر رویدادهای مختلف زندگی اجتماعی آنان است. سنگردی

توسطبه قول دستگیر پنجشیری: »... سنگردی به  پسران و دختران جوان دره  ها غالباً  های هندوکش 

سارها و به زیر درختان  ها در پهلوی چشمهها، بر قلۀ کوهشکل مناظره و سوال و جواب در کنار چراخواره

شود، خواننده  شود. در دهات هم که سنگردی خوانده میسرسبز و خرمِ توُت با لحن خاص زمزمه می

لای سنگ کلانی قرارگرفته و به شیوۀ مفید سنگردی خوانی،  کند که بر جای بلند و بر باکوشش می

بخواند« ) را  به محتوای سنگردی۲6  ، ص 1۳۴۳پنجشیری،  سنگردی  توجه  با  که  ها می(.  توان گفت 

ها و مسایل دیگر زندگی اجتماعی ها بازتاب دهندۀ احساسات، عواطف، عقاید، رسوم، رنجسنگردی

دهد. برخی از ها را مضامین غنایی و عاشقانه شکل مینگردیعوام است. با این حال مضمون اکثر س

سرودهای مناطق دیگر مشترک بوده و شباهت زیادی دارند. به نظر محققان این از  ها با عامهسنگردی

ترانهویژگی در سرزمینهای  که  اند  هاست  هم  شبیه  محتوا  و  مضمون  از حیث سبک،  متفاوت  های 

  (.1۳88)ذوالفقاری و کمرپشتی، 

)نوای  در مجلۀ »پشتون ژَغ«  او    .ها نوشت، دستگیر پنجشیری بودنخستین کسی که در مورد سنگردی

ضمن دادن     در دامان آریانای کهن«خورشیدی زیر عنوان » 1۳۴۳سال  7و  ۵های و در شمارهپشتون( 

له شعور در کتاب  ها را نیز آورد؛ بعد از آن اسدالهایی از سنگردیها نمونهمعلوماتی در مورد سنگردی
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های مناطق مختلف کشور،  ضمن گردآوری ترانهخورشیدی  1۳۵۳در سال  های کهسار«  »ترانه  خویش

رحیمی در  ازآن مرحوم غلام فاروق نیلاب های پنجشیر را نیز گردآوری نمود؛ پستعدادی از سنگردی

نشـر رساند  های پنجشیر«سنگردیخورشیدی کتابی را تحت عنوان »  1۳6۵سال   این کتاب که  به  ند. 

مجموعه مستقل  کتاب  بهسنگردینخستین  می ها  از  حساب  تعدادی  مؤلف،  مقدمۀ  دربرگیرندۀ  رود، 

خورشیدی محمد  1۳88باشد. در سال ها و در اخیر هم شرح لغات و اصطلاحات مربوط میسنگردی

های روستایی  و ترانههای پنجشیر  »سنگردیای را زیر عنوان  کاظم کهدویی و محمد رضا نجاریان مقاله

  1۳90شده است. در سال  ها پرداختههای سنگردیبه نشـر رساند که در آن به برخی از ویژگیایران«  

خوانی  ی و سنگردیای به سنگردنیز اشاره   فرهنگ عامیانۀ پنجشیر   احدی در کتاب  احدفضلخورشیدی  

های ویی و نجاریان که به برخی از ویژگی های پیش از این به جز مقالۀ آقایان کهداند. در نوشته داشته

 های بلاغی جنبهها اکتفا شده است. مقالۀ حاضر مشخصا  اند، عموما به گردآوری نمونهسنگردی پرداخته

 نه است. ی پیشاست که در نوع خود بی ها را به بررسی گرفته سنگردی

 به اهداف ذیل است:   حاضر در پی رسیدن تحقیق

 ها؛های بدیعی و بیانی در سنگردیآرایهبررسی 

 ها.ها جهت حفظ و شناخت آن کاررفته در سنگردیهای ادبی بهها و کارکرد آرایهبررسی ویژگی

ویژه  ها، برای اهل تحقیق به های مختلف آن مخصوصا جنبۀ بلاغی آن های پنجشیر و ویژگی سنگردی

زنند؛ به دلیل عدم توجه اهل تحقیق به این امر یم  تحقیقکسانی که در بخش ادبیات عامیانه دست به  

دهد تا جای خالی مهم مجهول مانده است. این امر لزوم پرداختن به این موضوع را به وضوح نشان می 

های آن در آینده احساس نشود. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این دو پرسش استیم: کدام آرایه 

 هایی دارند؟های ادبی چه ویژگیاست؟ این آرایه  ار رفته ک ها به بدیعی و بیانی در سنگردی

شود که به صورت شفاهی  های ادبیات عامیانۀ هر ملتی دانسته می ترین گنجینه سرودها یکی از مهمعامه

های عامیانه به صورت شفاهی سینه به سینه حفظ  ها نیز همانند سایر ترانهها رواج دارد. سنگردیمیان آن 

ها امری ها برای حفظ و نگهداری و همچنان شناخت بهتر آن های مختلف آن سی جنبه شوند، برر می

گیری بسیاری از  های محلی نقش مهمی در شکلگنجینۀ ترانهشود. از طرفی هم  بسار مهم دانسته می 

ای که بزرگترین شاعران و نویسندگان ادب فارسی همانند، حافظ،  آثار موفق ادبی داشته است، به گونه

های محلی در دی، مهدی اخوان ثالث، صادق هدایت و دیگران از مضامین و اصطلاحات ترانهسع
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ها منبع الهام بسیاری از آثار مشهور دنیا و الگویی برای  اند. در کنار آن ترانهآثار خویش استفاده برده 

 ه است. دانان و هرمندان شدبسیاری از آثارهنری موسیقی

 روش تحقیق 

ای انجام شده است. به گونه  با رویکرد کیفی  تحلیلی   - و به شیوۀ توصیفی  حاضر مروری بودهنوع تحقیق  

.خ(  و  1۳۵۳تالیف اسدالله شعور )  های کهسارترانههای:  که در قدم نخست برای انجام تحقیق کتاب 

جز  رحیمی انتخاب شد. به این دلیل که به  .خ( تالیف غلام فاروق نیلاب 1۳6۵)  های پنجشیر سنگردی

ها وجود ندارد، در تحقیق حاضر از همین  از دو کتاب مذکور، هیچ منبع مکتوب دیگری برای سنگردی

داده دوم  قدم  در  است.  شده  استفاده  مبع  )دو  به صورت    ۳۲۵ها  کتاب   مروریسنگردی(  این  ها از 

داده  تجزیۀ  و  تحلیل  در  است.  گرفته  قرار  تجزیه  و  تحلیل  مورد  و  شده  این  انتخاب  در  تحقیق  ها 

نگاهی تازه به بدیع  ویژه آثار داکتر سیروس شمیسا )های بلاغت معاصر بههای رایج در کتاببندیطبقه

ها هریک از موارد کاررفته در آن های بدیعی و بیانی به ( معیار و مبنا قرار داده شده است. آرایه و بیان

است. در تحلیل موضوعات نخست    آن آورده شده  به صورت جداگانه بررسی شده و برای هرمورد مثال

شود به صناعات بدیعی پرداخته شده است؛ چنانچه بر اهل فن معلوم است، بلاغت از علم بدیع آغاز می 

شود. تحقیق حاضر  و علم بدیع هم خود از صناعات لفظی شروع شده و به صناعات معنوی ختم می 

معنوی ختم شده است. در بخش دوم  از صناعات ادبی لفظی شروع شده و این بخش با صناعات ادبی  

شده است. در  شود به بررسی گرفته هایی که باعث ایجاد صور خیال در شعر می های بیانی یا شیوه آرایه 

می  بیان  علم  به  مربوط  بخش  این  بلاغت  شیوه علم  شعر  شود،  در  خیال  ایجاد صور  باعث  که  هایی 

    ری تحلیل و با مثال ذکر شده است.شود؛ مانند: تشبیه، استعاره، تشخیص و جاندارانگامی

 ها یافته 

های بلاغی  جنبه در آن    شده است،  از منابع معتبر مکتوب انجامسنگردی    ۳۲۵که بالای    حاضرتحقیق  

های زیر دست  به یافته  شده و  به بررسی گرفته با رویکرد کیفی  تحلیلی و  - به شیوۀ توصیفی هاسنگردی

                                                                                                   پیدا نموده است. 

 بدیعی   های آرایه 

های لفظی و معنوی شعر رسمی در آن خبری  پیرایه بوده و از پیچیدگیکمها غالباً ساده و  زبان سنگردی  

کاررفته است. دلیل  ها به های لفظی در آندور از پیچیدگی ساده و به های بدیعی  آریه نیست. برخی از  

ای داشته و هدف شان صرف بیان مطلب است )ذوالفقاری، بینی سادهآن این است که سرایندگان جهان 
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توانند، چرا که ذهن ساده بودن، فاضلانه و عالمانه بوده نمی(. از جانب دیگر فولکلورها به دلیل  1۳9۴

(. با این وجود برخی از صنایع لفظی و معنوی  1۳79عوام از مغلق گویی بیزار است )حسینی کازرونی،  

همانند: تکرار، واج آرایی، عکس و تبدیل، سوال و جواب، مبالغه، تناسب، تلمیح، حسن تعلیل... 

 ته است.رف  ها به کاردر سنگردی

روشتکرار:   از  واژه، تکرار  هجا،  واک،  درسطح  که  است  کلام  در  موسیقی  آورندۀ  وجود  به  های 

 (. مانند تکرار واژۀ هیچ در سنگردی ذیل:1۳9۵شود )شمیسا، عبارت، جمله و مصراع بررسی می 

چ  یـ هـ مــه  هـ ــا  ی دنـ کــار  و  چ  یـ هـ مــه  هـ ــا  ی  دنـ

سرم ــه  ب ــارد  ــی ب ــرگ  م ــدا  خ ــه  ک  روزی 

 

ــه  ب وده  هـ یـ بـ نــدن  کـ چ  جــان  یـ هـ مــه  هـ ــا  ی  دنـ

هــیــچ                       هــمــه  ــاران  ی ــۀ  گــری و  پــدر  ــوز                ســ

 (۴۴ ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی، 

 تکرار واج /و/ و /د/ در سنگردی زیر:واج آرایی: 

مــی زودمــن  ــه  ب زود  کــنــیــد  گــورم  و   مــیــرم 

ود؟ بـ کــه  تــابـوت  گـویــد  کــه  رهـگــذری  ر   هـ

 

کـبـود  و  کـنـیــد سرخ  قـش  نـ مـرا  وت   تــابـ

بــود                                                آمــده  نــو  کــه  هــمان جــوان                  تــابــوت 

 (91 ، ص)همان

 در مصراع دوم سنگردی زیر:عکس و تبدیل: 

ــی ب ــو  ت دارهچشــــمان  ــی  ــاه ســــی ــه   سرم

ــفیــد ــار سـ بر رخســ ــیــه دَم   یــک خــال سـ

 

داره  ــاری  دلشـــــک ــل  ــی م ــو  ت ــان  ــژگ  م

دار   ــیــاهــی  ســ خــال  ــفــیــد  ســ ــار                                               رخســ

 (۲7۲ ، ص1۳۵۳)شعور، 

 ن سوال و جواب میان عاشق و معشوق در سنگردی ذیل:   سوال و جواب: 

ی؟  اســـتـ زرد  را  چـ م  یــدکـ ســـفـ رگ  ــدبـ  صــ

ــتـم اسـ قـلــب  نـی  و  دادم  ــی  کسـ ــه  ب دل   نـی 

 

ــی داده  ه کسـ ا دل بـ بیـ ا قلـ ــتی؟   1ای یـ  اسـ

گــذار و  گـفــت  ــتـم  2از  اســ زرد   مـردمــان 

 (68 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،    

 
 . غلط.  1
 . مترادف گِلهَ به معنای شکایت.  2
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به داستان لیلا و مجنون در سنگردی    آن است که به داستان مشهوری اشاره کنند. اشاره:  تلمیح 

 زیر:  

ــی م ــبر  دل ــاد  ی ــب  ــری غ ــون  ــن ــج ــردم  ک

ــم ــات م ــل  ــث م ــه  ب ــراق  ف ــوی  ک ــاندر   زدگ

 

مــژه  هــر  مــیاز  خــون سر  قــطــرۀ   3کــرداش 

مـی یـلا  ر سر  لـ بـ خــاک  و    کـرد                                          مـیگـفــت 

 (96 ، ص1۳۵۳)شعور، 

 میان کلمات چشم، لب، و دندان در سنگردی زیر تناسب وجود دارد:  تناسب: 

کــن  ــش  ــمان چشــ ــه  ب ــظــر  ن رَوی  کــه   اول 

ــی ن ــا  ی داره  ــال  خ ــه  ک ــر  ــگ ــن ب ــارم   چ

 

کـن  ــدانـش  دن ــه  ب ــوم  ســ و  لــب  ــه  ب  دوم 

رَ  کــه  کـن تــه  جــانِ   ویپـنـجـم  ــانـش   قـرب

 (11 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،               

تعلیل:   برای امری طبیعی دانسته می حسن  شود؛ مانند: آوردن دلیل آن آوردن علتی ادبی و ادعایی 

 بیت دوم سنگردی زیر:ادعایی در 

ــد  ــی ام دار  ــمــی  ه ــه  ــون ــرگ ه ــه  ب چــرخ   از 

نــبــود  رنــگــی  ــیــاه  ســ از  پــس  کــه   گــفــتــی 

 

ــی  م ــار  روزگ ــردش  گ ــرزه  وز  ــدل ــی ب  چــو 

ــیـای من ــفیـد؟  پس موی سـ ــت سـ  چرا گشـ

 (17 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،               

 برگه، بنفشه و گل صد برگ:وگو میان گل سهمناظره و گفت : مناظره 

ــه رگــهســ م  4بـ نـ مـ زه  ســـبـ ن  یـ زمـ دَم  فــت  گـ  بـ

ــد مـزن  5بـرگــهصــ هـوده  یـ بـ کــه لاف   بـگـفــت 

 

م  نـ مـ شــــهـزاده  جـوان  گـفــت  بـ ــه  فشــ نـ  بـ

ــان   ــاشــــق ع ــۀ  ــق ــمسرحــل ــن م ــزه  ــم ــرغ  پ

 (۵6 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،              

المثل »از سگ وفا المثلی را در کلام بیاورد؛ مثل: آوردن ضرب آنست که گوینده ضربارسال المثل:  

 (. در سنگردی زیر: 19:  1۳8۲از زن جفا« )شهرانی، 

 
 ریخت. . می 3
 . نوعی از گل.  4
 . نوعی از گل شبیه گلاب که به رنگ سفید و زرد وجود دارد.  5
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ی بـ کــه  ن  یـ بـ بـ چــه  بـ ــداو  شــ و  تـ ز  ی   وفــایـ

ــا وف و  ــر  ــه م ــود  ــب ن را  زن  ــه  ک ــد  ــن ــوی  گ

 

ــد  شــ ــو  ت ز  ــی  جــدای زدم  ــدم  ق کــه   اول 

ــد شــ تــو  ز  پــرجــفــایــی  کــه  تــرا   بــیــنــنــد 

 (8 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،                 

توفان داشتن ابر بهاری همانند چشم عاشق و همچنان به فریاد آمدن سنگ از سوز دل  مبالغه و اغراق: 

 های زیر همراه با مبالغه و اغراق است:عاشق در سنگردی

ــیـــۀ   ســــ داردابـــر  بـــاران   بـــهـــار 

گــیــرد دامــن  بــه  زمــیــن  ورا   تــوفــان 

 

دارد   ــان  ــوف ت ــمــزده  غ ــن  م ــم  چشــ  چــون 

ردارد  بـ را  مـ ــک  اشــ ن  ایـ کــه  ــت  یســ کـ  آن 

 (۳ ، ص1۳6۵رحیمی، )نیلاب                 

ــیشــــب ب دراز  ــای  ــده ــام ن ــم  ــواب خ ــو   ت

ــد ــام ن ــو  ت از  و  آمــد  جــواب  ــنــگ  ســ  از 

 

ــد  ــام ن ــم  ــواب ج ــو  ت از  زدم  ــه  ــال ن ــد  ــن  چ

ــد                                                   آم ــاد  ــری ف ــه  ب ــگ  ــن ســ دگ  ــوز  ســ                                                                       از 

 (۳ ، صهمان.                                          )

 های بیانی  آرایه 

و   مجازی  اسناد  استعاره،  می گونهتشبیه،  دانسته  ابزاری  از  ذهنی  تصاویر  مختلف  به  های  که  شود 

(. در شعر رسمی شعرا با استفاده از چنین  1۳80وجودآورندۀ صورخیال در شعر است )شفیعی کدکنی،  

زنند تا مخاطب را از جهان واقعی به جهان تخیلی  ابزارهایی دست به خلق تصاویر ذهنی و خیالی می 

نها منحصر به شعر رسمی نبوده با وجود سادگی، شعر عامیانه نیز از چنین  خویش بکشانند. این روش ت 

کند و این  سرودهای ملل مختلف این مدعا را اثبات میباشد. یک نگاه ساده به عامهمزیتی برخودار می

کند که ذهنیت عوام نسبت به این مسایل به صورت ناخودآگاه بسیار زیبایی شناسانه  را به ما بازگو می

 باشد. می

ادب رسمی ساده، جدید و نا مکرر بوده برخی از تشبیهات  ها در مقایسه با  تشبیهات سنگردی  : تشبیه 

ها باعث شده است  اند. این ویژگیگویندگان، تشبیهات و تصاویر را به گونۀ مستقیم از طبیعت گرفته و  

مثل تشبیه معشوقه به گندم بهاری    ،نشینی خاصی برخوردار باشنداز سادگی، زیبایی و دل تا تشبیهات

به لحاظ تازگی و خرمی؛ تشبیه معشوقه به پنیر تازه به لحاظ سفیدی و تازگی؛ تشبیه ابروی یار به شاخ  

تابستان داغ و سوزان شده باشد؛ رنگ )بز کوهی(؛ تشبیه حالت عاشق به سنگ کوه هنگامی  که در 

تشبیه بال مگس؛  به  به لحاظ سیاهی  یار  به کاهگل    تشبیه چشم  به لحاظ زردی  رنگ خود )عاشق( 
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دیوار؛ تشبیه قد به خِمچۀ باریک )شاخۀ باریک درخت(؛ تار و نو نهال؛ تشبیه گردن یار به شیرۀ مغز  

به این تشبیهات امور حسی و اشیایی هستند که مردم درۀ پنجشیر  گندم به لحاظ رنگ و شیرینی.... مشبه

بینی، شخصیت و محیط  به را بیانگر جهان مشبه محققاندارند.  در زندگی روزمرۀ خویش با آن سروکار

های مربوط به  بهشود به دنیای درونی شاعر راه یافت؛ مثل: مشبهاند که از این طریق میگوینده دانسته 

   (. 1۳9۴های مربوط به باده و شراب در شعر حافظ )شمیسا،  بهگیاه و طبیعت در شعر منوچهری و یا مشبه

به لحاظ  گیرد.  ها بیشترین کاربرد را داشته و بعد از آن استعاره در جایگاه دوم قرار میسنگردیتشبیه در  

نزدیک  طبیعت  به  استعاره  تصاویر  به  نسبت  تشبیه  تصاویر  نیز  مستقیمهنری  و  باعث  تر  که  است،  تر 

کدکنی،  می )شفیعی  باشد  داشته  بیشتر  تحرک  و  جنبش  استعاره  به  نسبت  تشبیه  همین    .(1380شود 

-ها باعث میگیرندگی و لطف طبیعی، صداقت احساسات، ساده بودن تشبیهات و طراوت شاعرانۀ آن

-گونه تشبیهات در سنگردیهایی ازاین(.  نمونه1۳78ای را داشته باشند )هدایت،  شود تا مقام جداگانه

 ای ذیل: ه

اســــت  ــمار  ــی ب ــت  ــارک ی ــه  ک ــو  ــگ ب ره  ــارم   ی

بــه خــوده  مــیــتــانــی   بــرســـــان زودی  گــر 

 

اســــت  ــوار  دی ــل  ــاگ ک ــال  ــث م ــه  ب ــگــش   رن

ی مـ طـلــکجــان  عـ مـ و  ــت   6کـنــد  اســ  دیــدار 

 (99 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،           

ــاه ســــی داری  ــگــس چشــــمان  م ــال  ب از  ــر   ت

کــس  یــک  بــر  کــنــی  ــا  وف کــدی  عــهــدی   گــر 

 

کــس   هــمــه  دلــربــای  کــه  داری   قــدی 

هـرکـس  ــویــد  بشـ ــت  کــه دســ ــوی  نشـ ــا   دری

 (۳۲ ، صهمان)                    

دروازه سر  خـــــودم  در  سر   یـــــارم 

ــدازه ان دســـــت  ــازه  ت ــر  ــی ــن پ ــه  ب ــس  ــرک  ه

 

کــس   هــمــه  دلــربــای  کــه  داری   قــدی 

ــازه ت ــه  ر  ــان یـ نـ پـ ــک شـــوه   دســـتـش خشــ

 (۳۲ ، ص)همان                    

ــگ زرن ــوب  چ ــد  ــن ــل ب ــوی  ک ــاده   7دَم  ــت  اف

ــم جــان ــگــت  چــن زلــف  و  ــد  ــی ــف ســ روی   دَم 

 

ــاده  افــت چــنــگ  زلــف  دو  ــفــیــد  ســ روی   دَم 

ــاخ   شـــ مــثــال  بــه   افــتــاده  8رنــگابــرو 

 (۴۳ ، ص)همان                    

 
 . معطل یا منتظر.  6
باشد. و از آن تیر، نیزه، حنای زین و امثال آن سازند. گویند  درختی است کوهی و آن بسیار محکم و سخت می. نام   7

 آتش آن قریب به چهل شبانه روز  اند )دهخدا: »زَرنَگ«(. 
 (.1۳6۵رحیمی، یا بز کوهی )نیلاب . آهو  8
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ــتم  ــوزان اسـ ــنگ سـ ــیرین یارجان چو سـ  شـ

ــازد ســ آشــــنــا  ره  تـ و  مــا  رســــول  و   خــدا 

 

م  اســــتـ ریــان  بـ و  بــاب  کـ و  تـ س  پـ دَم  ن   مـ

م اســـتـ ران  یـ حـ یــارم  بـ چــه  ره  تـ  ســـوغــات 

 (66 ، صهمان)                      

ــدم  ــن گ ــز  ــغ م ــرۀ  شـــــی ــون  چ ــو  ت ــردن   گ

ــد   ــاشــ ــب ن ــدرت  پ از  مــردمشرم  از  ــنــگ   ن

 

نــدم  بـ دل  کــه  ــه  ب شــــوم  جــدا  کــه  و  تـ  از 

مــی سرت  گــرد  ــت  صــــف ــه  ــروان ــردم                                 پ                                             گ

(8۲ ، صهمان)  

خورد؛ مثل: تشبیه  ها به چشم می با این وجود تعداد اندکی از تشبیهات ادب رسمی نیز در سنگردی

 معشوق به کمان، لب به لال )لعل(، روی به مهتاب، و غیره.ابروی 

کنایی:   گفته میتشبیه  تشبیهات وقتی  گونه  این  بید میدر  مثل  اندام آن شود: »فلانی  لرزیدن  لرزد«؛ 

شخص به عنوان وجه شبه، خلاف تشبیهات دیگر کانون اصلی توجه نیست؛ چون هدف غایی بیان  

لرزیدن اندام دالی است که مدلول آن، ترسیدن است )پارسا،    لرزیدن اندام آن شخص نیست، بلکه

1۳97 .) 

ها را در  ساخت کنایی دارند و همین مسأله قرار دادن آن»این گونه تشبیهات روساخت تشبیهی و ژرف

رسد اصطلاح تشبیهات کنایی بتواند نام کند؛ لذا به نظر میرو میردیف تشبیه یا کنایه با چالش روبه

 (. همانند سنگردی ذیل:10۲ ، ص 1۳97پارسا، ای این گونه تشبیهات باشد« )مناسبی بر 

ــد  ــی ام دار  ــمــی  ه ــه  ــون ــرگ ه ــه  ب چــرخ   از 

نــبــود  رنــگــی  ــیــاه  ســ از  پــس  کــه   گــفــتــی 

 

ــی  م ــار  روزگ ــردش  گ ــدوز  ــی ب چــو  ــرزه   ل

ــفیـد؟ ــت سـ ــیـای من چرا گشـ  پس موی سـ

 (17 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،      

ست  استعاره از قد معشوق است )استعاره خود در حقیقت تشبیهیدر سنگردی زیر ضمن این که بید بلند  

نیز دیده میکه مشبه آن حذف تشبیه کنایی  باشد(، در درون آن ساختار  شود. چنانچه گوینده  شده 

گوید: همانند بید در باغ لرزان نشوی یا نلرزی!  خطاب به معشوقی که قدش مثل بید بلند است، می 

 )نترسی(: 

ــه   ب بــلــنــد!  بــیــد  ــویجــی  نشــ لــرزان  ــاغ   ب

ــماســــت ک شـ ه دَم ملـ  بمَ حق همو مزار کـ

 

ــوی!  ه پنهـان نشـ ه خـانـ دی بـ  مـا را کـه دیـ

ــوی! ــیمان نشـ دی مگم پشـ ه کـ  عهـدی کـ

 (۲9 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی، 
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کند که گویی قصد ای وانمود میاین نوع تشبیه ساختار تشبیه را نداشته و سخنور گونه  تشبیه مُضمَر: 

(. مانند تشبیه کردن روی 1۳68کند )کزازی،  میحقیقت چیزی را به چیزی تشبیه  تشبیه را ندارد؛ اما در  

 معشوق به باغ و گل در سنگردی زیر:

آیـــد بـــاغ  دَم  تـــو  بـــوی  روم  بـــاغ   دَم 

ــم  ــکــن ب ــگــا  ــن ســ ــه  ب خــودَه  دل  درد   مــن 

 

آیــد  یــاد  رخــت  و  رنــگ  بـبـیـنـم  را   گــل 

ــد آی ــاد  ــری ف ــه  ب ــگ  ســـــن دگ  درد   از 

 (۳8 ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،      

شده باشد. این نوع تشبیه به دو شکل ست که در آن وجه شبه و ادات تشبیه حذفتشبیهی : تشبیه بلیغ 

 نامند. اضافی و غیر اضافی وجود دارد که شکل اضافی آن را اضافۀ تشبیهی می

شده باشند؛ مانند: قد سرو  دیگر اضافهبه به هم  تشبیهی را گویند که در آن مشبه و مشبه  اضافۀ تشبیهی:   

(. تشبیهات اضافی »لب 1۳9۴به، به مشبه( )شمیسا،  به( و لعل لب )اضافۀ مشبه)اضافۀ مشبه، به مشبه

 باشد: های ذیل، نمونۀ اضافۀ تشبیهی به دو صورت مذکور میلال« و »شمشیر اجل« در سنگردی

ــردد گ ــدان  ــن خ ــو  ت لال  ــب  ل ــه  ک  روزی 

ــوه جــل رویــت  ــر  ب را  خــال  جــنــت   دهــد 

 

گــردد  ارزان  ــه  بــنــفشــ و  ــکــفــه  بشــ  گــل 

گــردد  ــان  ــت گــلســ ــو  ت جــمال  ــه  ب رخ   دو 

 (۵0، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،   

ران ــَ پ ــودم  ب کــوه  ــد دَم  آم ــنــگ  ســ ران  ــَ  پ

پــرک بــودم  کــوه  آمــددم  ــنــگ   پــرک ســ

 

ــد   آم ــگ  ــن ن ــم  ــن ــخــت ــری گ ــودم  ب ــچــه   ب

آمــد  چـنــگ  گـردنـم  ــه  ب اجــل  ــیـر  ــمشـ  9شـ

 (۴۳ ، ص)همان                                    

رسد؛ چراکه ادعای همسان  در این نوع تشبیه اغراق به اوج خود میتشبیه بلیغ به شکل غیر اضافی:  

-(. در سنگردی زیر گوینده خود را »گل1۳9۴تر است )شمیسا،  بودن نسبت به شبیه بودن در آن قوی

به جای او تازه یار گرفته است، بدون ذکر وجه شبه و ادات تشبیه،  اش  نچه« و کسی را که معشوقهغ

 »خار« خوانده است: 

 

 . حلقه شد.  9
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ــت  ــرف گ ــار  ــگ زن ــماره  ــرخ پ ــۀ   سرچشـــــم

ــت  ــگــرف ن ــتر  ــه ب ــه  م از  ــت  ــرف گ ــار  ی ــر   گ

 

ــی  ب ــه  ک ــبری  خ ــد  ــتآم ــرف گ ــار  ی ــا   وف

گـرفــتگــل خــار  دامـن  و  مــانــد  ره   غـنـچــه 

 (۵۵ ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،  

تر از بال مگس گفته است و بدین ترتیب  خود را در سیاهی، سیاهگوینده چشمان یار  تشبیه تفضیل:  

 به باشد، برتری داده است:  مشبه را نسبت به بال مگس که مشبه

ــیــاه ســ داری  مـگـسچشــــمان  ــال  ب از  ر   تـ

کـس یــک  ر  بـ ی  نـ کـ وفــا  کــدی  هــدی  عـ  گـر 

 

ــس  ک ــه  ــم ه ــای  ــرب دل ــه  ک داری  ــدی   ق

د هرکس ــویـ ه دســــت بشـ ــوی کـ ا نشـ  دریـ

 (۳۲ ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،          

(. مانند  1۳68کند )کزازی،  به مانند میدر این تشبیه گوینده یک مشبه را به چند مشبه  تشبیه جمع:

پارچه، مهر جهانسوز، سرپوش  سنگردی ذیل که گوینده خود و یار خود را به: مهتاب، ستارۀ روز، ماه

 کرده است:دیگی که در حالت جوشیدن باشد و آیینۀ دختران روپوش، تشبیه 

ــم ــن م روز  ــارۀ  ســـــت ــی  ــوی ت ــاب  ــت ــه  م

م  نـ مـ وش  آیــد سرپـ وش  ــه جـ ب کــه  ی  گـ  دیـ

 

رچــهمــاه  م  10پـ نـ مـ هــانســـوز  جـ ر  هـ مـ ی  ویـ  تـ

روپـــوش دخـــتران   مـــنـــم   11آیـــیـــنـــۀ 

 (9۲ ، ص1۳6۵)نیلاب رحیمی،       

ها نیز برخی همانند شعر  ها دارد. استعارهبعد از تشبیه استعاره بیشترین کاربرد را در سنگردیاستعاره:  

رسمی تکراری بوده و ارزش هنری زیادی ندارند؛ مثل: انار )استعاره از پستان(؛ مهتاب سفید )استعاره  

از   این   .... پستان(  از  )استعاره  لال  سیبک  زیباروی(؛  معشوق  از  )استعاره  گل  معشوق(؛  روی  از 

اثری دیده   هاست که در آن از استعارات دور از ذهنی که در شعر رسمی وجود دارد،خصوصیات ترانه

از آن1۳9۵شود )ذوالفقاری،  نمی برخی  اما  گویندگان (؛  زندگی  اشیای محیط  از  برگرفته شده  که  ها 

؛ مثل: شفتالوی آبدار )استعاره از  و تازگی دارند  در شعر رسمی کاربرد نداشته   که  باشدها میسنگردی

الب )استعاره  سبز  کبوتر  عشق(؛  از  )استعاره  دیوانه  سگ  معشوق(؛  سفید  های  آهوبرۀ  معشوق(؛  ز 

شاخ چمن )استعاره از معشوق(؛  برف بهمن )استعاره از روی معشوق(؛ )استعاره از معشوق زیباروی(؛ 

و یا چنار چارده ساله )استعاره از معشوقۀ بلندقامتی که در نو جوانی مرده است( شاخ چنار )استعاره از  

 
 ای از ماه. . پارچه 10
 عفیف و پاکدامن.. روی پوشیده، کنایه از  11
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ه است(، دو استعارۀ اخیر در اوج زیبایی  درد و یا آسیب روحی است که پس مرگ پسر به دختر رسید

سواد  و آمیخته با عواطف ناب چنان بیان شده است، که از یک گویندۀ نوجوان روستایی و احتمالاً بی

 به دور از انتظار است:

جــالــه   13جــالــه  12دریــا دریــا   کــنــار 

ــاخش مره اوگـار کـد  ــت شـ ــکسـ اد و شـ  افتـ

 

ــت چنــار چـارده    ــکســ ــالـهافتــاد و شـ  ســ

ــود ب ــچــگــی  ب ــد خــواب  ک ــدار  ــی ب ــره  م  م 

 (۳۴8 ، ص1۳۵۳)شعور،        

ــه  ــالـ جـ ــا  دریـ سرسر  ــه  ــالـ جـ ــا   دریـ

پـــاره  ابـــرش  دریـــا  سر  ــمان   آســــ

 

چــارده  ــتــه  ــکسـ چـمـنـم شـ ــاخ  ــه شــ ــال  ســ

ــه  لالـ ــم  ــودکـ خـ ــوان  ارغـ ــل  گـ ــارم   یـ

 (۳6 ، ص1۳6۵رحیمی، )نیلاب   

ــت اســ کمـر  دَم  ــتـنـش  ــسـ نشـ ــبـز  سـ  کبـوتر 

ــم  ــن ک ــدارش  وی خــواب  ز  ــروم  ب ــم  ــت ــف  گ

 

ــتکش زیر سر اســــت خوابش برده دو     دسـ

ــت ــقی درد سر اسـ اشـ  ویـدارش مکن کـه عـ

 (80 ، ص)همان                                         

دبیر کنم؟ ه تـ ل اســـت چـ ایـ ه تو مـ  این دل بـ

ــه دیــوان ــگ  ســ ــد   14آمــد  پــران زنــجــیــر   و 

 

کــنــم؟   زنــجــیــر  ــه  چــگــون خــوده  پــای   مــن 

کنم؟ تــدبیر  چــه  ــه  دیوان ــگ  ســ کــت   من 

 (۲0۲ ، ص1۳۵۳)شعور،        

ــن  15امَ ــرم خ ــه  ــت رف ــد  ــن ــل ــدب ق ــتر   دخ

مـن؟ ــه  ب تـو  داری  ــاز  ن بـهـمـن چــه  بـرف   ای 

 

بــهــمــن  بــرف  ــا  ب چــکــیــده  دلــکــم   خــون 

مــن؟ ــر سر  ب مــلامــتــش  دگــران  ــق   عــاشــ

 (۲۴7 ، صهمان)                                      

مــی ــار  ان دلــکــم  ــت امــروز  ــیســ ن  طــلــبــد 

ــت شــــماســ ــاغ  ب دم  ــدار  آب وی  تــالـ  شــــفـ

 

مــی  ــدار  آب ــالــوی  ــفــت ــت شــ نــیســ  طــلــبــد 

مــی ــار  ان ــما  شــ ــاغ  ب ــت از  ــیســ ن ــد  ــب  طــل

 (7 ، ص1۳6۵رحیمی، )نیلاب                 

 
. در لهجۀ افغانستان مراد از دریا رودخانه است؛ چنانچه فردوسی فرموده است: دل شیر نر دارد و زور پیل  دو دستش به   12

 (.108: 1. ج. 1۳98کردار دریای نیل )
 . ژاله.  13
 . . سگ هار 14
 . مخفف همو یا همان.  15



 
 255 ابلـنتون کـپوه تحقیقی - علمی یهلـمج

ای با علاقۀ شباهت در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد با بیان دیگر،  هرگاه جملهاستعارۀ مرکب: 

استعارۀ مرکب   ای باشد که با علاقۀ شباهت در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد؛ آن رابه جملهمشبه

نامند؛ مانند: آب در هاون کوبیدن که کار ناممکن است و مراد از آن به قیاس )علاقۀ شباهت( عمل  می

(. در سنگردی زیر نیز مراد از »ره را نگهداشتن« به قیاس )علاقۀ  1۳9۴بیهوده و احمقانه است )شمیسا،  

 شباهت( عمل بیهوده و احمقانه است:

ــاره  پـ ــرش  ابـ ــا  دریـ سر  ــاب  ــتـ ــهـ  مـ

داده دل  ــان  ــردم م ــار  ی ــه  ب ــه  ک ــس  ــرک  ه

 

ــه  لال ــش  ــم ــی ن و  ــوان  ارغ ــل  گ ــش  ــم ــی  ن

ره رهَ  ــرده  ک ــت  ــل ــف ــی  16غ م ــه  ــگ  دارهن

 (9۲ ، ص1۳6۵رحیمی، )نیلاب 

جان شخصیت بخشیده و با  آن طوری است که گوینده به اشیای بی (:Personificationتشخیص یا ) 

کند  از گرفتاری خود به عشق صحبت می  17بیدآن صحبت کند، مانند سنگردی زیر که گوینده با مجنون  

 حال صنعت تجاهل عارف نیز در آن وجود دارد: و درعین

ی؟  اســـتـ ــار  ونســ گـ نـ را  چـ یــدک  بـ ون  نـ جـ  مـ

ــوی  شــ گـرفـتــار  مـن  چـو  اگـر  کــه   والـلــه 

 

ــتـی؟   اسـ گـرفـتــار  کـس  ــه  ب مـن  چـو  کــه  ــا   آی

ــتــی  اســ زغــمــش خــوار  قــیــامــت  روز   تــا 

 (86 ، ص1۳6۵رحیمی، )نیلاب         

 مناقشه بحث و  

 سادگی   رغمبه  سنگردی،  هایسروده  که  دهدمی   نشان  پژوهش  این  موشکافانۀ  و  دقیق  هایبررسی

 این   تحلیل.  برخوردارند  تأملی  شایان  و  توجهقابل  هنری  و  ادبی  غنای  از  مردمی،  خاستگاه  و  ظاهری

  حس    و  سلیم  ذوق  بر  تکیه  با  و   ناخودآگاه  اغلب  ها،ترانه  این  شاعران   که  سازدمی  آشکار  اشعار

 ها آرایه  این.  اندبرده  بهره  ادبی  هایآرایه   و  صنایع  از  ایگسترده  طیف  از  خویش،  طبیعی  شناختیزیبایی 

  عینی   بینیجهان  به  که  است(  جاندارانگاری)  تشخیص  و  استعاره   تشبیه،  مانند  مؤثری  خیال  صور  شامل

ی   و   هاسروده   این   در  کاررفتهبه   تشبیهات  مشخص،  طوربه.  بخشدمی   ویژه   بویی   و  رنگ  سرایندگان  حس 

  آن  به   شئ  آنچه)  هابهمشبه   که  ایگونهبه  برخوردارند،  روزمره  زندگی  از   گرفتهنشأت   و  خاص   لطافتی   از

  و  کار  ابزار  خانگی،  حیوانات  زراعی،   طبیعی،  محیط  از  ملموس  هاییپدیده  غالباً (  شودمی   تشبیه

 
 . راه را.  16
 باشد. های آن به طرف زمین آویزان میشاخه. نوعی از درخت بید را گویند که   17
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  و  هنری  بیان  عاطفه،  میان  ناگسستنی  پیوندی  ویژگی،  این.  است  سنتی  جامعۀ  در  ساده   انسانی  مناسبات

 . کندمی ایجاد شاعر جهانزیست 

  کلام   درونی  موسیقی  و  عاطفی  تأکید  بر  که)  تکرار   همچون  متنوعی  بدیعی  هایآرایه   همچنین، 

  و سؤال ، (محلی باورهای یا  هاداستان به اشاره) تلمیح  ،(آوایی هماهنگی ایجاد) آراییواج ،(افزایدمی

  شناسایی  اشعار  این  بافت  در  المثلارسال   و  مناظره  تبدیل،  و  عکس  ،(گفتگومحور   و  روایی  قالبی)  جواب

  عاری   و  ذاتی  سادگی  ها،سنگردی  در  بلاغت  تمایز  نقطۀ  شاید  و  اهمیت  حائز  نکتۀ.  اند شده  تحلیل  و

  فن  و فضل نمایش قصد به نه هاآرایه این. است هنری ابزارهای این کاربرد در تصنع و تکلف از بودن

 مؤثرتر  و  ترروشن  هرچه   انتقال  خدمت  در  بیانی،   نیاز   از  برآمده  و  طبیعی  کاملاً  صورتبه  که  ادبی،

  ریزیبرون   و   صداقت  همین.  اندگرفته  قرار  گویندگان  هایدغدغه  و  امیدها  ها،شادی  دردها،  احساسات،

 اسناد  مثابهبه   را   هاآن   و  افزایدمی  هاسروده   این   «خلوص»  و   اصیل  هنری   ارزش   بر  که   است  آلایش بی

 . سازدمی مطالعه  قابل جامعه، یک  عاطفی-فرهنگی

  حوزۀ  در  شدهانجام  مطالعات  سیر  است  لازم  پژوهش،   این  ضرورت  و  جایگاه  تردقیق   تبیین  برای

  متوالی  مراحل در  را  تحقیق روند توانمی  اساس، این  بر  که شود  مرور تاریخی  بازۀ  یک در  هاسنگردی

 : نمود بندیدسته ذیل    متمایز کمابیش و

  خطر  از  هاسروده   این  ضبط  و  گردآوری   به  معطوف  حوزه،  این  در   آغازین  هایتلاش  تقریباغًالب

  را   پنجشیری  دستگیر .  داشتند  را   شفاهی  میراث  حفظ  دغدغۀ  اغلب   عرصه،  این   پیشگامان .  بود  فراموشی

  محافل   توجه  ،(صفحه  دو  حدود  در)  مختصر  بسیار  صورتیبه  هرچند  که  دانست  کسی  نخستین  توانمی

  در  شعور  اسدالله  داکتر  چون  پژوهشگرانی  وی،   از  پس.  کرد  جلب  شعری  گونه  این  وجود  به  را  ادبی

 بدون  حال،  این با.  دادند  ارائه  نیز  را  هاسنگردی  از  هایینمونه  مختلف،  مناطق هایترانه  گردآوری  کنار

  و   مستقیم  گردآوری  که  او  کار.  برداشت  راه   این  در  مؤثری  و  بلند  گام  رحیمی  نیلاب  فاروق  غلام  تردید

  و   آورد  فراهم  را  اعتماد  قابل  و  منسجم  ایمجموعه  توانست  بود،  مردم  خود  زبان  از  اشعار  این  میدانی

 . شود بعدی تحقیق هرگونه برای اساسی ایپایه 

 محمدکاظم   گام،  این  در.  شد می   احساس  متون   این  واکاوی  و  تحلیل  به  آوری،نیازجمع   مرحلۀ  از  پس

  تحلیل  سمت  به  صرف  توصیف  از   حرکت  تحقیقی،   مقالۀ  یک  نگارش  با   نجاریان  محمدرضا  و  کَهدویی

  در   نویسندگان.  داشت  قرار  هاسنگردی  زبانی   هایویژگی  بر  پژوهش   این  اصلی  تمرکز.  کردند  آغاز   را

  هویت   اجرا،  شیوۀ  سنگردی،  واژۀ  شناسیریشه   ها،سنگردی  کلی  معرفی  چون  موضوعاتی  به  مقاله  این

  اشعار  این  دستوری  و  آوایی  هایویژگی   برخی  نهایت،  در  و  کلی  مضامین  عروضی،  وزن  سرایندگان،
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 نخست.  بود  هاییمحدودیت  دارای  اما  شد،می  محسوب  جلو  به  رو  گامی  مقاله  این  هرچند.  پرداختند

. بود  نشده  ایپرداخته   هیچ  تقریباً   هاسروده   این  هنری   ساختار  و  شناختیزیبایی   بلاغی،  هایجنبه   به  آنکه

  و   فرهنگی   بستر  با   عمیق   آشنایی  بودند،  ایران  از   آنان   اینکه   به  توجه  با   و  محققان  خود  اعتراف  به   دوم،

  بسط   و  تکرار  شده،ارائه  اطلاعات  از  ایعمده   بخش  نتیجه   در  بود،  محدود  اشعار   این  خاص  اجتماعی

 این   کار  قوتِ   نقطۀ  و  اصلی  نوآوری.  شدمی   محسوب  رحیمینیلاب  و  پنجشیری  اولیۀ  هایداده  همان

 که بود  هاسنگردی  بر  حاکم  دستوری  قواعد  و  آوایی  سیستم  از  بخشی  تحلیل  به  معطوف  پژوهشگر،  دو

 .بود گرفته قرار توجه مورد کمتر زمان آن تا

  در   بارز   پژوهشی   خلأ  یک  که  دهدمی  نشان   تحقیق  پیشینۀ  دقیق  پیشگامان،بررسی  کار  ارزش  وجود  با

  عمیق   تحلیل   به   که  مندنظام   و   جامع   مستقل،  ایمطالعه   وجود   عدم:  است  داشته   وجود  حوزه   این

 حاضر  تحقیق  که  اینجاست.  باشد  یافته  اختصاص  هاسنگردی  هنری و  شناسیزیبایی   بلاغی،  هایجنبه 

  توصیفی -تحلیلی  رویکردی  اتخاذ  با  کنونی  پژوهش.  کندمی  تعریف  وضوح به  را  خود  ضرورت  و  جایگاه

 تا  است  درصدد  ، (بدیع  حوزۀ  در هم  و   بیان  حوزۀ  در  هم)  ادبی  هایآرایه   نظام  بر  تخصصی  تمرکز  با  و

  است  علمی  و  جدی  مطالعۀ   نخستین  تحقیق  این  کرد  ادعا  توانمی  بنابراین،.  کند  پر  را  دانشی  شکاف  این

  ادبی  نقد  معیارهای  با  و  منسجم  چارچوبی  در  بلکه  پراکنده،  صورت  به  نه  را  «هاسنگردی  بلاغت»  که

  از  الهام  با  و  بدیع  و  بیان  علم  مبانی  بر  تکیه  با  پژوهش  مسیر،  این  در.  دهدمی  قرار  واکاوی  مورد  امروز

  تازه  نگاهی » و « بدیع به تازه  نگاهی» هایکتاب  مانند  مطرحی آثار ویژهبه  معتبر، و رایج هایبندیطبقه

 است   کوشیده  و  پرداخته  هاداده  تحلیل  و  شرح  بندی،طبقه   به  شمیسا،  سیروس  کتراد  تألیف  «بیان  به

  را   هاسنگردی  درونی  غنای  تنها   نه  تحلیل،  این.  سازد  عیان   را  مردمی  هایسروده   این  هنری  هایظرافت

 از   تواندمی  منطقه  یک  فولکلور  و  شفاهی  ادبیات  که  دهدمی  نشان  همچنین  بلکه  کند،می  اثبات

  انگاشته  نادیده  تاکنون  که  باشد  برخوردار  توجهی  قابل  هنری  هایپیچیدگی  و   بالا  تحلیلی  هایظرفیت 

 . بود شده

 گیری نتیجه 

دربرگیرندۀ برخی  ها در عین سادگی و عامیانه بودن آید که سنگردیدر فرجام چنین نتیجه به دست می 

تبدیل،  از صناعات ادبی لفظی و معنوی مثل، تکرار، واج  تلمیح، سوال و جواب، عکس و  آرایی، 

دور از تکلف  باشد. این صناعات ادبی به صورت طبیعی و به  مناظره، ارسال المثل، مبالغه و تناسب می 

باشد. این صناعات چنان طبیعی  رفته است و جزء دانش غیر شعوری سرایندگان می  در این اشعار به کار
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ثیر آن را أ اند که با ایجاد موسیقی لفظی و معنوی باعث برانگیختن عواطف شنونده شده و ت رفته  به کار

 سازد.  چند برابر می

در این اشعار کاملاً طبیعی و با گیرایی خاصی وجود  (  imagery)ابزار تصویرسازی  های بیانی یا  آرایه 

  با تعدادی از تشبیهات  ای که تشبیهات در مقایسهدارد. از این میان بیشترین کاربرد را تشبیه دارد به گونه

گویندگان، تشبیهات و تصاویر را به گونۀ مستقیم از طبیعت  ادب رسمی ساده، جدید و نامکرر بوده و  

نشینی خاصی برخوردار از سادگی، زیبایی و دل  ها باعث شده است تا تشبیهات ین ویژگیاند. اگرفته

به   « پنیر تازه»به  «معشوقه»به لحاظ تازگی و خرمی؛ تشبیه  «گندم بهاری»به  «معشوقه»مثل تشبیه  ،باشند

به این تشبیهات  )بز کوهی( و غیره که مشبه  «شاخ رنگ»به    «ابروی یار»لحاظ سفیدی و تازگی؛ تشبیه  

ند. اداشته امور حسی و اشیایی هستند که مردم پنجشیر در زندگی روزمرۀ خویش با آن سروکار  همه از  

تشبیهاتهمچنان   میان  دانسته   ،در  ادبی  نادر  گونۀ  یک  که  کنایه(  و  تشبیه  از  )ترکیبی  کنایی  تشبیه 

با همان کیفیت رد کمتری دارد؛ اما  ها کارباستعاره نسبت به تشبیه در سنگردیشود، کاربرد دارد.  می

 ای ه که از نظر هنری جایگاه ویژ   ،رفته است   به کار  تکراریتشبیه با انواع مختلف به صورت طبیعی و غیر  

   را دارد.

 تضاد منافع 

مقالۀ حاضر هیچ یافته در  قبول مسئولیت، تمام  با  و  ندارد  منافعی و جود  تضاد  های آن حاصل گونه 

 اشد. بتحقیق نویسنده می 
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